
چابهار قادر به افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور است

به گزارش روابط عموم و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار مناطق آزاد در ایران چند سال است نسبت به سال های ابتدای تشیل

شان در این کشور جدی تر گرفته م شوند و کم به رسالت های اصل شان نزدیتر م شوند. شاید شرایط سخت و فشارهای

اقتصادی مانند تحریم ها ی از عوامل بود که ایران را به این سمت کشاند و در واق با تفاهم نامه های مانند تفاهم نامه چابهار که

سال گذشته به امضای روسای جمهور سه کشور ایران، هند و افغانستان رسید، اهمیت مناطق آزاد در ایران بیشتر درک شد.

منطقه آزاد چابهار به واسطه موقعیت استراتژی و ژئوپلیتی اش، برای ایران و بسیاری از کشورهای منطقه و حت کشورهای جهان

مانند کشورهای اروپای و آفریقای حائز اهمیت است و مهمترین دلیل این موضوع نیز امانات ترانزیت این منطقه بندری است.

تحوالات چند ساله اخیر در این منطقه به ویژه مناسبات سیاس و اقتصادی که در سال 96 و 97 در سط بین الملل برایش رقم خورد

جایاهش را کم برای سرمایه گذاران داخل و خارج واضحتر کرد. نمونه این مناسبات خروج بنادر این منطقه از فهرست تحریم

های آمریا، توافق نامه سه جانبه چابهار میان کشورهای ایران، هند و افغانستان و همچنین تاکید وزرای خارجه ایران و هند در اجلاس

رایسنای هند در اسفند ماه بر موقیعت چابهار بود.

این منطقه دارای دو اسله اقیانوس است که البته این بنادر هنوز در محدوده منطقه آزاد قرار ندارند و در هفته پایان سال 97 شورای

عال مناطق آزاد کشور به ریاست «جهانیری» معاون اول رییس جمهور گسترش محدوده این منطقه و الحاق بنادر شهید بهشت و

شهید کلانتری را تصویب کرد و باید منتظر ماند تا هیئت دولت پس از تایید آن لایحه اش را به مجلس ارائه دهد.

«با دکتر «سهراب شهاب گفت و گوی منطقه ای و بین الملل منطقه آزاد چابهار در سط برای روشن تر شدن شرایط کنون

دارای دکترای اقتصاد سیاس ده روابط بین الملل وزارت خارجه انجام دادیم. شهابدانش سیاستمدار، اقتصاددان و عضو هیئت علم

از دانشاه اندیانا ایالات متحده آمریا است و از سال 57 تاکنون مدیریت و معاونت بخش های مختلف از وزارتخانه های نیرو و

امور خارجه، سازمان اکو و همچنین تدریس اقتصاد سیاس بین الملل در دانشاه های اندیانا، شهید بهشت و دانشده روابط بین

الملل وزارت خارجه ایران را بر عهده داشته است. گفت و گوی ما با دکتر شهاب را در ادامه م خوانید؛

به عنوان سوال اول بفرمایید خروج چابهار از فهرست تحریم های آمریا چه میزان برای ایران ارزش دارد و ایران چونه م تواند از

این موضوع بهره کاف را برای خود ببرد؟

خروج آمریا از برجام مشلات جدیدی را برای ایران پیش آورد که خلاصه این مشلات را م توان در کاهش نرخ رشد اقتصادی

ایران به منهای 3 و 8 دهم مشاهده کرد. در نقل و انتقالات پول، فروش نفت، صادرات و واردات کالاها هم دچار مشلات شدیم. در

مجموع خروج آمریا از برجام حداقل در دو جهت خودش را نشان داد؛ ی کاهش نرخ رشد اقتصادی بود و دوم متلاطم شدن نرخ

ارز در ایران که نسبت به اواخر سال 96 در روزهای پایان سال 97 قیمت ها افزایش ب سابقه ای داشت و شوک ارزی 156 درصدی

را شاهد بودیم.

اما در این تحریم ها ی از مناطق که کمتر صدمه دید چابهار بود که از تحریم ها معاف شد و این هم چند دلیل دارد و شاید مهمترین

آن موضوع افغانستان است. البته مجموعه ای از مناسبات و ارتباطات بین الملل و منطقه ای این شرایط را برای چابهار ایجاد کرد.

منهای موضوع افغانستان، بعض از طرح ها مانند ترانزیت در تحریم ها کمتر آسیب م بینند و به آسان نم توان ترانزیت را مورد

تحریم قرار داد. چرا که اساساً در ترانزیت سرمایه گذاری های سنین در زیرساخت ها انجام م شود و کشورهای دیری هم در آن

مشارکت دارند. با تحریم ترانزیت ی کشور، کشورهای بسیار دیری نیز مورد تحریم قرار م گیرند و در این شرایط کشورهای دارای

مناف مقاومت م کنند. اگر فقط روی واردات کالا و اینونه ابزار تیه کنیم، اینها همیشه در قبال تحریم ها آسیب پذیرند و به عنوان

مثال در واردات لوازم یدک خوردو، با تحریم این حوزه یا باید از بازار سیاه و با قیمت بالاتر تهیه کرد یا اینه تولیدات را کمتر کنیم.



برای نمونه این موضوع که در چابهار روی داده، م توان به خط لوله گاز روسیه به اروپا اشاره کرد که با تحریم روسیه عملا بسیاری از

کشورهای اروپای هم مورد تحریم قرار م گیرند. بنابراین م توان با افزایش فعالیت و سرمایه گذاری ها در برخ حوزه ها مثل

ترانزیت ضمن اینه به درآمد ثابت م رسیم بدون ش از این نوع تحریم ها و فشارهای اقتصادی کمتر آسیب خواهیم دید.

چابهار نیز اکنون به عنوان دروازه افغانستان به آبهای آزاد و نقطه کلیدی کریدور شمال‐ جنوب است. این بندر برای کشورهای آسیای

مرکزی، روسیه و اوراسیا، موقعیت استراتژی ویژه ای دارد. این منطقه و این نوع تعامل م تواند بعنوان نمونه مورد استفاده قرار گیرد

به ما خاصیت این نوع ارتباط اقتصادی را در موضوع صادرات برق به عراق نیز مشاهده کردیم یعن ما باید با کشورهای دیر به ویژه

همسایانمان فقط در بخش های کالای توجه ننیم. ترانزیت، فروش برق و خط لوله گاز موارد دیری هستند که ارتباطات با ثبات

ترب را ایجاد م کنند و به مراتب از فشارهای بین الملل کمتر آسیب خواهند دید. اگر بتوانیم با سرمایه گذاری های مشترک و

کشورهای بیشتری را در مناطق خود مانند ترانزیت چابهار درگیر کنیم تحریم ها و فشارهای اقتصادی نم قراردادهای بلندمدت مناف

تواند آسیب چندان به اقتصادمان بزنند. برای مثال افغانستان م تواند با سرمایه گذاری خودش انبارهای را در چابهار داشته باشد و

کالاهای مورد نیازش را همان جا دپو کند. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی هم که بعدها از کریدور شمال‐ جنوب ایران بهره خواهند

برد م توانند سرمایه گذاری های در چابهار انجام دهند که بجز بهره مستقیم که ایران از این سرمایه گذاری ها م برد، درگیر شدن

مناف کشورهای بیشتر در چابهار و مسیر ترانزیت کریدور شمال‐ جنوب ایران مناف مداوم و با ثبات را ایجاد خواهد کرد. بنظر من با

الو برداری از چابهار باید بتوانیم این نوع از تعامل اقتصادی را در موضوعات دیر و با کشورهای دیر گسترش دهیم. هر جای که

مشارکت مجموعه ای از کشورها وجود دارد هی کشوری نم تواند به آسان آن فعلیت را تحریم کند.

چابهار و سواحل مران برای ایران ی مزیت استثنای است. اول اینه تنها بندر اقیانوس کشور در این منطقه قرار دارد و دوم امنیت

بالای ایران نسبت به تمام کشورهای منطقه و حوزه خلی فارس است. هی کدام از کشوهای منطقه از جمله افغانستان و پاکستان

امنیت ایران را ندارند. اگر بتوانیم در چابهار سرمایه گذاری های متفاوت داشته باشیم این منطقه خودش ضربه گیر ما در فشارهای

اقتصادی خواهد بود. بعلاوه ترانزیت چابهار حت نسبت به دیر بنادر جنوب ایران از امنیت بالاتری برخوردار است و در شرایط که

تنه هرمز دچار مشلات و یا بحران شود چابهار کم موثری برای اقتصاد ایران خواهد بود و این موضوع نه تنها برای ایران بله

برای کشورهای دیر هم که بخواهند در این حوزه سرمایه گذاری و بهره برداری کنند اهمیت دارد.

به نظرتان چرا چین عل رقم تعاملات خوب اقتصادی و تجاری که با ایران دارد بجای استفاده از چابهار، گوادر پاکستان را برای

سرمایه گذاری و اهداف تجاری اش انتخاب کرده است؟

روابط چین و پاکستان روابط دیرینه و ویژه ای است. به ویژه پس از جن سرد و پایان اشغال افغانستان شرایط جدیدی برای

افغانستان بوجود آمد و دیری نیروهای کمونیست و طلالبان در این کشور نبودند و آمریا آنجا را اشغال کرد، پاکستان ارزش

استراتژی خودش را برای آمریا از دست داد. حت تا حدودی مزاحمت هم برای این کشور محسوب م شد. از این رو روابط

پاکستان با آمریا تنزل پیدا کرد و این موجب روابط بیشتر این کشور با چین شد. این تحولات در پاکستان موجب بالاتر رفتن

،معادلات منطقه با تغییرات شد. به عبارت هند نسبت به گذشته هم م و اقتصادی دیرینه اش یعن موقعیتش در مقابل رقیب سیاس

زمینه مناسب برای روابط جدی تر بین دو کشور ایجاد کرد. چین هم از این فرصت استفاده کرد و سرمایه گذاری در بندر گوادر پاکستان

را آغاز کرد. بندری که هم وجوه نظام دارد و هم وجوه انرژی و ترانزیت. عمده وظیفه گوادر انتقال انرژی به ایالات غرب چین است.

بندی چین جم ه مالاکا وابسته نباشد. احتمالاکند که فقط به تن اش به انرژی را متفاوت م این کشور از این طریق راه های دسترس

ها از این منطقه و شرایط جدید این بود که ایران به اندازه پاکستان رابطه و شرایط را که بتواند به نفعشان باشد را ندارد. شرایط تحریم

هم کار با ایران را برایشان دشوار م کرد و روابط ایران در منطقه حداقل در حال حاظر به خوب روابط پاکستان با منطقه برای مثال

کشورهای جنوب خلی فارس نیست. پاکستان با کشورهای مانند عربستان رابطه خوب دارد و نیروهای نظام این کشور در عربستان به

کار گرفته م شوند. اینها امانات برای چین در پاکستان بود که در ایران وجود نداشت. در حقیقت عوامل پیچیده ای در روابط بین

الملل و منطقه ای ایران و همچنین پاکستان نشان م دهد که چرا چین سرمایه گذاری اش را در بندر گوادر انجام داد تا چابهار.



تصور و توصیه من این است که ما باید این وضعیت را درک کنیم و سع کنیم برنامه ریزی هایمان برای چابهار به طوری ممل و با

ارزش افزوده جدیدی همراه باشد. به عنوان مثال موضوع مانند سوخت رسان دیر برای کشورهای آسیای مرکزی که تا حدودی

دارای انرژی هستند اهمیت ندارد. حت افغانستان هم نیاز زیادی به این موضوع ندارد و بعدها با ی خط لوله م تواند نیازش را

برطرف کند. اما ترانزیت چیزی است که اغلب این کشورها به آن نیاز دارند و هی راه بهتر و سودمندتری از ایران و چابهار برایشان

وجود ندارد.

کپ برداری از کشورهای دیر مانند چین و پاکستان و نوع درگیری در ی فضای منف با آن ها هی ثمره ای برای ما نخواهد

داشت و نهایتاً باعث اتلاف وقت و انرژی مان م شود. ما باید بتوانیم ظرفیت های جدیدی در چابهار ایجاد کنیم که ممل ظرفیت

های منطقه باشد. کشورهای بسیاری از جمله ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و حت اوکراین م توانند از این مسیر بهره ببرند و جزو

سرمایه گذاران در چابهار باشند.

به نظرم در این مورد باید با روسیه کم جدی تر جلو برویم و آن ها را هم در چابهار و کریدور شمال‐ جنوب وارد کنیم و شبه ای از

ترانزیت را برای کالاهای سنین که استفاده از راه آهن در آن به صرفه است را تشیل دهیم. در این مورد گرفتن اعتبار از کشورهای

دیر هم هی ایرادی ندارد و به هرشل به نف ایران خواهد بود. ترانزیت حوزه ای است که م تواند بازپرداخت اعتباراتش را از

همان محل درآمدهایش حاصل کند.

مدیران منطقه آزاد چابهار صنعت گردشری در این منطقه را بسیار مورد تاکید قرار داده اند و حت معتقدند این منطقه م تواند در

حوزه های از توریسم مانند توریسم ورزش که در کشور ما کمتر به آن ها پرداخته شده است، نقش اساس داشته باشد و فعالیت های

گسترده ای را در سط بین الملل و منطقه ای انجام دهد. به نظرتان این موضوع تا چه میزان امان پذیر است؟

البته من خودم از نزدی چابهار را ندیده ام اما گردشران بسیاری را دیده ام که به این منطقه سفر کرده اند و از آب و هوای بهاری و

طبیعت متفاوتش در ایران و منطقه شفت زده شده اند. ما در چابهار ظرفیت های گردشری را داریم که نه تنها در هی منطقه ای از

ایران بله حت در هی کشوری در منطقه خودمان این طبیعت را نم توانیم بیابیم. تفریحات دریای مانند غواص و موج سواری،

ماهییری، قایق سواری و سفرهای دریای با کشت از جمله امانات ویژه گردشری در این منطقه هستند. به نظرم چابهار در حوزه

گردشری م تواند مقصد خوب برای کشورهای سردسیر مانند روسیه ، اوکراین ، بلاروس و غیره باشد که هزینه خیل زیادی هم

برایشان ندارد. در زمستان و به ویژه تعطیلات کریسمس هوا به شدت برای آن ها سرد است، دیر جای برای تفریحات در هوای آزاد

ندارند، چابهار م تواند با برنامه ریزی برای آن ها، ایده آل باشد. حت علاوه بر گردشری ورزش که به آن اشاره کردید، توریسم شار

تواند با راه اندازی مناطق حفاظت شده و پرورش حیوانات ری است که چابهار ظرفیت آن را دارد و مهم نمونه ای از صنعت گردش

در آنجا زمینه جذب گردشران خارج را فراهم آورد.

طرح توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار و الحاق بنادر شهید کلانتری و شهید بهشت به این منطقه روزهای پایان سال 97 در شورای

عال منطقه آزاد تصویب شد و این موضوع هنوز در دولت و مجلس نهای و قانون نشده است. به نظرتان نهای شدن این موضوع چه

تاثیری در روند برنامه های چابهار و نقش مل و بین الملل اش خواهد گذاشت؟

مانیزم مناطق آزاد در ایران تاکنون کاربردی که در جاهای دیر دارد را نداشته است. مناطق آزاد اصولا به خاطر خارج بودن از

بروکراس های اداری وزارتخانه ها و سازمان ها در سرزمین اصل، و مدیریت واحد همه حوزه هایشان تحت هیئت مدیره و مدیر عامل

سازمان منطقه آزاد باید بتواند امورات اجرای را خیل سریعتر و آزادتر به انجام برسانند و از این طریق توسعه را با شتاب بیشتر و در

سط وسیعتری دنبال کنند. اما تا کنون هی ی از مناطق آزاد در ایران آن کاربردی را که باید داشته باشند را نداشته اند و اغلب در حد

یسری فضاهای تجاری فعالیت م کنند. به نظرم وزارتخانه های زیادی در ایران هستند که با اینه حوزه های کاریشان مرتبط با

فعالیت ها و رسالت مناطق آزاد است اما اطلاعات و درک درست از فلسفه و قوانین این مناطق ندارند. در مجموع لزوم منطقه آزاد



ونه که باید مناطق آزاد به کاربرد اصله اول آنر ایندهد م ر چیزی را تغییر نماز حوزه های مرتبط دی شدن بنادر و خیل

خودشان بپردازند و دوم اینه مدیریت قوی و توانمندی در این مناطق حضور داشته باشد.

چابهار علاوه بر توسعه منطقه خودش و استان سیستان و بلوچستان قادر به نقش آفرین در توسعه کشور است و تنها ترانزیت این منطقه

م تواند نرخ رشد اقتصادی ایران را افزایش دهد. ضمن اینه نباید در این مناطق از توسعه منطقه ای و رشد سط اقتصادی جامعه

محل نیز غافل شد. در ایران محدودیت مناب چندان مشل ساز نیست و بیشتر انیزه های مردم است که به تقویت و رشد نیاز دارد.

این موضوع در چابهار هم برای جامعه محل م تواند با توسعه فضای کسب و کار، توسعه شهرسازی ها و همچنین مشارکت جامعه

محل در این توسعه ها که کار خیل سخت هم نیست، سط منطقه را بالاتر برد و محرومیت ها را از میان برداشت. برنامه توسعه منطقه

در ایران به این منطقه و برگزاری جلسات مثل کشاندن شرکت ها و سفرای خارج اراتهم اهمیت دهد و با ابت باید به جامعه محل

مانند هیئت دولت در آنجا زمینه توسعه منطقه ای را هم برای چابهار فراهم آورد.


